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کودکان ما هم به مرزبندی ها نیاز دارند. بدون وجود 
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بـــدون آنکه ســـخنی با او گفته باشـــیم این مســـأله را یاد بگیرد.
این ســـفالگر اســـت کـــه به گلِ شـــکل می دهد و کـــوزه یا گلدان 
می ســـازد. پـــس اول بایـــد خـــاک و آب و گلِ داشـــته باشـــد، اگر 
یکی از این موارد وجود نداشـــته باشـــد، کـــوزه ای وجود نخواهد 
داشـــت و ســـفالگری هم. گلِ تمثیل شـــخصیت و وجود کودک 
اســـت. گلِ و شـــکل دادن باید هماهنگ باشند. شش سال اول 
زمـــان تربیت نیســـت. زمـــان ایجاد گلِ برای ســـفالگری اســـت، 
نه زمان شـــکل دادن. شـــش ســـال اول زمان درســـت کردن گلِ 
اســـت. ما هنوز گلِ را درســـت  نکـــرده می خواهیم به آن شـــکل 
دهیـــم. هنـــوز خـــاک و آب را درســـت با هـــم مخلـــوط نکرده ایم، 
می خواهیـــم یک گلدان شـــیک و قشـــنگ داشـــته باشـــیم. بعد 
ایـــن گلـــدان بـــرای تمام عمرش یک گلدان شـــکننده می شـــود.

رفتار مثبت؛ تشویق، رفتار نادرست؛ جریمه
ســـه فرزند دارد و خانه دار اســـت. می گوید در خانه ما از ابتدا 
ایـــن گونـــه بود که رفتار خـــوب و مثبت همراه با تشـــویق بوده 
و رفتار نادرســـت جریمه داشـــته اســـت؛ مثلاً بچه ها با اینکه 
کوچـــک هســـتند می دانند که بـــه رختخواب رفتـــن به موقع، 
مشـــارکت در کار خانـــه و کنتـــرل در شـــرایط بحرانی که پیش 
می آیـــد چقـــدر بـــرای مـــا مهم اســـت. مثـــلاً بچه های مـــن یاد 
گرفتنـــد کـــه در شـــرایط بحرانی، دنیـــا مســـخره بازی خیلی به 

کمک مان می آید. مثل وقتی که کلید را جا گذاشـــته بودیم و 
وســـط ظهر در گرما پشت در ماندیم، من به بچه ها می گفتم 
بابا مثل اســـپایدر من شـــده یا به قول پســـرم که بابا مثل دزد 
شـــده بـــود گذراندیـــم. پســـرم بلافاصله بعد از مـــن این حرف 
را زده بـــود چـــون یـــاد گرفتـــه بود کســـی کـــه می توانـــد بحران 
را مدیریـــت کنـــد توانمنـــد اســـت و می خواســـت در آن لحظه 
عرق ریزان و اســـترس، از خواهرش توانمندتر شـــده باشد. یا 
موضـــوع پس انـــداز، برای اولین بـــار این موضوع را در شـــش 
ســـالگی به پسرم یاد داده بودم که عاشق موتور شارژی شده 
بـــود و مـــا مدام با هـــم گفت و گو می کردیـــم و بهش می گفتیم 
کـــه فعـــلاً خرید این موتـــور در برنامه من و بابـــا نمی تواند قرار 
بگیـــرد ولی پشـــتکارش در مجاب  کردن مـــا همانقدر که روی 
مـــخ بـــود، قابـــل تحســـین هم بـــود. ما هـــم کـــم از ارزش پول 
حـــرف نـــزده بودیم. اینکه چـــه تلاش هایی را مـــن و بابا انجام 
می دهیـــم تـــا بتوانیـــم فـــلان وســـیله را بخریم و بـــه پس انداز 
رســـیدیم. قیمـــت موتور شـــارژی را که تقریبـــاً ده میلیون بود 
را هـــم برایـــش توضیـــح داده بودیـــم تـــا اینکـــه تصمیم گرفت 
در خانـــه بـــرای مـــا شـــربت موهیتـــو یـــا چایـــی و کافه درســـت 
کنـــد. ســـرچ کردیـــم و قیمـــت ســـفارش ایـــن نوشـــیدنی ها را 
برایـــش گفتیـــم. روزهـــای بعـــد بـــرای مادربزرگ هایـــش هـــم 
ســـفارش گرفـــت و درســـت کرد و مـــا ذوق چشـــمانش موقع 
فروختـــن نوشـــیدنی هایش را می دیدیـــم و کـــم کم بـــه پول ها 
و پس اندازهایی رســـید و با ارزش پول آشـــنا شـــد. این وســـط 
وقتـــی که دلش یکهو وســـط مطب دکتر، ماشـــین 40۵ فلزی 
می خواســـت و می گفت با پس انـــدازم می خرم، ما قیمتش را 
می گفتیـــم که بعدش خودش تصمیـــم می گرفت و می گفت 

الان فکـــر می کنم نیـــازش ندارم.
ممکن اســـت مـــادری بگوید خب اگـــر بچه عادت کنـــد که برای 
هـــر کاری طلـــب پول کند چی؟ خـــب به نظر مـــن اینها فکرهای 
ماســـت و واقعیت نیســـت چون مـــا پنج ســـال پایه گذاری هایی 
کردیـــم و بـــا ارزش هایـــی زندگـــی کردیم کـــه مثلاً مامـــان بخاطر 
پختـــن غـــذا پول نمی گیـــرد و بچه اینهـــا را هم دیـــده. از نظر من 
مـــرز باریکـــش آنجایی اســـت که ما بـــه جای تشـــویق کودکمان 
بـــرای طی کـــردن خلاقیت و تلاش کردن، به فضا اســـترس دادن 
بـــه بچه و چک کردنـــش برویم؛ یعنی مدام بپرســـیم الان چقدر 
پـــول داری؟ زیاد شـــده؟ چقدر کم داری؟ یـــا هر چیزی که بتوان 
بگوییـــم بـــا پول خودت بخـــر و کم کم جذابیـــت فرایندی که قرار 
بود خروجی اش انتقال ارزش تلاشـــگری باشد به حریص شدن 

کودک برســـد.
 

 هیچ قاعده و قانون کلی وجود ندارد
خانـــم محبی کـــه مربی مهـــد و پیش دبســـتانی اســـت می گوید 
هرچـــه زمـــان آمـــوزش بـــه کـــودک عقـــب بیفتـــد، یادگیـــری آن 
مشـــکل خواهـــد شـــد؛ البتـــه هیـــچ قاعـــده و قانون کلـــی وجود 
نـــدارد. راهـــکاری کـــه در یک خانـــواده مؤثر واقع شـــده، ممکن 
اســـت در خانواده دیگری کارآیی نداشته باشد. از طرفی روشی 
کـــه بـــرای یکـــی از فرزندانتـــان مناســـب اســـت ممکن اســـت با 

خواســـته ها و نیازهـــای ســـایر فرزندانتـــان در تضاد باشـــد. یک 
نـــوع رفتـــار در مورد بعضـــی بچه ها خیلی خوب جـــواب می دهد 
امـــا همـــان رفتـــار در مـــورد بعضی دیگر نـــه. به نظر مـــن چیزی 
کـــه مهـــم اســـت ایـــن اســـت که بـــا توجـــه بـــه اینکه طبـــق گفته 
روانشناســـان بهتریـــن زمـــان برای آمـــوزش مهارت هـــای اصلی 
زندگی ســـنین 3 تا 8 ســـالگی اســـت ما تمام تلاش خود را برای 
فهمانـــدن معنا قانـــون و رعایت قانون و فواید آن به فرزندانمان 

در طـــول روز انجـــام دهیم.
خـــودم با اینکه بعد از پنج پســـر، تک دختـــر بودم و خیلی عزیز، 
امـــا قانـــون خانه ما بـــرای هر شـــش فرزند خانواده یکســـان بود 
و هیـــچ وقـــت والدینـــم برابـــر رعایـــت کردن یـــا نکـــردن قواعد و 
مقـــررات خانه رفتار متضادی نســـبت به من نداشـــتند در واقع 
همـــان طـــور کـــه بـــا برادرانم رفتـــار می کردنـــد با من هـــم همان 
گونـــه بودنـــد البتـــه گاهـــی چشم پوشـــی هایی می شـــد امـــا من 
هـــم می دانســـتم کـــه برخـــی رفتـــار و حرکت هـــا در خانـــه نبایـــد 

انجام شـــود.
ایـــن را هـــم بگویـــم کـــه مقـــررات خانـــه نبایـــد ســـفت و ســـخت 
باشـــد، یعنـــی نبایـــد خانه را تبدیل بـــه یک پـــادگان نظامی کرد 
امـــا بایـــد حد و حریم همه چیز مشـــخص باشـــد. مطمئناً وقتی 
این گونـــه باشـــد خانه هم محل آرامی می شـــود و کـــودکان بهتر 
رشـــد می کننـــد. مطمئنـــاً کـــودکان در محیطی که هـــرج و مرج 
بـــر آن حاکم اســـت به خوبی تربیت نمی شـــوند. بـــه عقیده من 
والدیـــن بایـــد در خانواده محیطی متعـــادل ایجاد کنند. بهترین 
الگـــو رعایـــت قواعد خانـــه و اجتماع، والدین هســـتند. والدینی 
کـــه تحـــت هر شـــرایط مثـــلاً روزی یک ســـاعت مطالعـــه دارند، 
بـــه اقوام ســـر می زننـــد یـــا تمـــاس می گیرنـــد، ورزش می کنند، 
ســـر ســـاعت می خوابند و بیدار می شـــوند، به حقوق همســـایه 
احتـــرام می گذارنـــد، در موقـــع رانندگـــی نســـبت بـــه راننـــدگان 
دیگـــر گذشـــت دارند، بـــه نظر فرزندانشـــان اهمیـــت می دهند 
و بـــا آنها مشـــورت می کننـــد، خودداری از توهیـــن و بی احترامی 
بـــه شـــهروندان و همســـایه ها، رعایـــت ادب در کلام، توجـــه به 
افـــراد ســـالمند، محبت به ســـایر کودکان و هزار مـــدل کار دیگر 
کـــه والدین به طور ناخواســـته بـــا انجام آنهـــا قانون مدار بودن و 

رعایـــت قواعـــد را به فرزندانشـــان یـــاد می دهند.
حـــالا تصـــور کنید محیـــط خانه برای کـــودکان آزاد اســـت و آنها 
هیـــج محدودیتـــی در انجـــام امـــور ندارند یا قاعـــده خاصی برای 
انجـــام فعالیت هایشـــان وجـــود نـــدارد، مســـلماً در جامعـــه که 
بـــدون قانـــون و حد و مـــرز نمی تـــوان زندگی کرد، ایـــن کودکان 

بعـــد از خانـــه وارد مدرســـه و بعـــد وارد اجتمـــاع می شـــوند، 
چطور می خواهند نســـبت به برخـــی محدودیت ها و قواعد 
از خـــود احتـــرام و مســـئولیت پذیری نشـــان دهنـــد؟ قطعـــاً 
نمی تواننـــد و دچـــار قانون گریـــزی می شـــوند و بـــه هـــر راهی 
متوســـل می شـــوند که قانـــون را رعایت نکننـــد. این نتیجه 

عـــدم قانونمنـــدی در خانواده اســـت.
خانـــواده بـــدون قواعـــد و مقـــررات و بـــا محبـــت بی قید و 
شـــرط و بدون گذاشـــتن خط قرمز و محدودیت محیط 

ســـالمی برای رشـــد کودک نیست.

مقررات خانه نباید سفت و سخت 
باشد، یعنی نباید خانه را تبدیل 

به یک پادگان نظامی کرد اما باید 
حد و حریم همه چیز مشخص 

باشد. مطمئناً وقتی این گونه باشد 
خانه هم محل آرامی می شود و 

کودکان بهتر رشد می کنند. مطمئناً 
کودکان در محیطی که هرج و مرج 
بر آن حاکم است به خوبی تربیت 
نمی شوند. به عقیده من والدین 
باید در خانواده محیطی متعادل 

ایجاد کنند

عواقب قانون شکنی باید مشخص باشد
چهل و شـــش ســـاله بود و ســـه فرزند داشـــت. می گوید ســـاعت خروج و ورود بچه ها به خانه، اســـتفاده از تلفن همراه یا تماشـــای تلویزیون، انتخاب و رابطه با دوســـتان، ســـاعت 
درس خوانـــدن و تفریـــح کردن هـــا همیشـــه از کودکـــی جزو حساســـیت های من و همســـرم بوده که ســـعی می کردیم درموردش تا جایی که می شـــود به اشـــتراک برســـیم. اما به نظر 

من آنچه خیلی مهم اســـت این که در هر خانه ای عواقب ناشـــی از قانون شـــکنی یا عدم توجه به قواعد و قوانین خانه باید واضح و مشـــخص باشـــد. این موضوعی 
بـــوده کـــه در خانـــه مـــا از دوران کودکی فرزندانم اعمال شـــده بود. بـــر ای مثال اگر فرزند یا فرزندانم قانون یک ســـاعت بـــازی در روز را رعایت نمی کردند یعنی 

 بیشـــتر بـــازی می کردنـــد از قبـــل بـــا بچه ها مشـــخص کـــرده بودیم کـــه به عنـــوان جریمه دیگـــر نمی توانســـتند از تلویزیون اســـتفاده کنند و این مســـأله 
کم کم به بچه ها یاد داد قانون شکنی عواقبی دارد و اینطور نیست که قانون یا قاعده ای را نادیده بگیریم و نتیجه خوبی به همراه داشته باشد.


